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 مرتبط یاساس میاهنواقض الاسلام و مف
 *ینیابوالحس میرح

   چکیده
جهـان اسـلام را    بانیشده که گر یانحرافات شهیر ،یاسلام لیاص میاز مفاه حیعدم درك صح

 نای ـ در. انـد فـراوان بـرده   هايبهره ،هراسی فرصت در جهت اسلام نیگرفته و دشمنان اسلام از ا
نـواقض  «و » کفـر « ،»مـان یا«، »اسـلام «: یعنی یتا از چهار مفهوم اساس مایکرده دایفرصت پ ،مجال
 هب ـ را مـا  چـه . در واقـع آن میشـو  ای ـبـاره جو  نیاسلام را در ا يفقها دگاهیو د میبحث کن »مالاسلا
ق)، بـا  1206اسـت کـه محمـد بـن عبـدالوهاب (م      ايگانـه  مقاله واداشت، احکام ده نای نگاشتن
از مسـلمانان از   ياربسی ،آن موجب به که است، احکامی داده فتوا هابه آن» نواقض الاسلام«عنوان 

کتاب کـه هـم اکنـون در     نیا هاي. بر اساس آموزهگرددیکفر آنان ثابت م واسلام خارج  رهیدا
مسـلمانان در   شـتر یب شـود، یم ـ سیعربسـتان تـدر   گرید يو شهرها اضیر هايمدارس و دانشگاه

 یدر معرف ـ ايضـرورت نگـارش مقالـه    نجایقرار داشته و قتل آنان واجب است، و از ا ریتکف رهیدا
و  هـا يری ـدرگ شـتر ی. اکنـون ب شـود یروشـن م ـ  گردنـد ین م ـی ـکـه موجـب خـروج از د    یعوامل

داعـش، جبهـۀ النصـرة، القاعـده،      لی ـاز قب ت،ی ـبـه وهاب  کینزد هاياز فرقه یکه بعض ییکشتارها
کـه  است  یهیکتاب مذکور است. بد ماتیبر اساس تعل شوندیطالبان، در جهان اسلام مرتکب م

 يمعنـا  ر،ی ـمفهـوم تکف  لهیوس ـنیاسلام و کفر را روشن ساخته و بد يارهایفوق، مع میمفاه یبررس
 خود را به دست خواهد داد. یواقع

 واژگان کلیدي
 .نواقض الاسلام ،کفر مان،یاسلام، ا

                                                                              

 29/3/1396د: تأیی  25/1/1396دریافت: 
 .yahoo.com44Rahim.ab@: مدرك سطح چهار حوزه يو دارا یاستاد سطح عال *
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 موضوع بحث
 ،»نـواقض الاسـلام  «و » کفـر «، »ایمـان «، »اسـلام «تبیین چهار مفهـوم اساسـی یعنـی    

هـاي  معیارهـاي مسـلمانی و مـلاك   «دهـد تـا   ترین مباحث این نوشتار را شکل مـی همم
   :خواهیم بدانیمبه دست آید. ما در این اثر می» خروج از اسلام

 شود و ملاك آن چیست؟ مسلمان به چه کسی گفته می
 گردد؟ و انسان مسلمان در اثر چه عواملی مرتد و از دین خارج می

کـه  است. سؤال این اسـت  » موجبات کفر«و » ملاکات اسلام« بحث بر سر ،در واقع
، قابـل  نـد ااي که موجب نقض اسلام و خـروج از دیـن معرفـی شـده    گانهآیا نواقض ده
 پذیرش است؟

 پیشینه موضوع
: نداي:  »جزیرة العرب«در  سلاماز زمانی که رسول گرامی اسلام

ا طنـین انـداز کـرد، معیارهـاي مسـلمانی و      ر )208): 2(بقـره(  
:  بیان نمـود:  نیز نواقض آن را 

 ).136): 4(نساء( 
هاي آسـمانی، رسـالت   ر خداوند، فرشتگان، کتابموارد نقض اسلام در این آیه، انکا

 ،کـرده پیامبران و روز قیامت معرفی شده است. اما چیزي که آنها را داخل در اسلام مـی 
 شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر بوده است.

شـدند و  شدگان با ذکر شهادتین مسلمان مـی بسیاري از مسلمان ،در صدر اسلام
 »ابـوبکر «گشـتند.  حکامِ اسـلام و امتیازهـاي آن برخـوردار مـی    وسیله از تمام ابدین

خلیفه اول مسلمانان، نخستین مرد بالغی بود که با ذکر شهادتین مشرف به دین مبین 
 ، ولـی )59، ص2ق، ج1412؛ طبـري،  65، ص2ق، ج1411اسلام گشت (ابـن اثیـر،   

همسـر   »جـه خدی«که در آن زمان هنوز نوجـوان بـود، همـراه بـا      »علی« ،پیش از او
(سـلیمان   ه، نخستین کسانی بودند که ایمـان آورد »محمد«دختر  »فاطمه«و  »محمد«

و بـا  ) 1092، ص3ق، ج1415ابن عبـدالبر،  ؛ 295و  282ص، 1جق، 1408الکوفی، 
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 .)274ق، ص1413؛ مفید، 44، ص5ق، ج1348اردند (نسایی، زپیامبر خدا نماز گ
)، 5ص، 4، ج109ص، 2، ج11ص، 1ق، ج1401(بخـاري،   در گزارشی از ابن عمـر 

ق، 1407(طوسـی،   ) و ابـن عبـاس  39ص، 1تـا، ج (مسلم بن حجاج، بی انس بن مالک
 فرمود:  خدا)،  نقل شده که رسول خدا330ص، 5ج

من مأمور شدم با مردم بجنگم تا به کلمه لا إله إلا االله، محمد رسول االله، وجوب نمـاز  «
دادند، خون آنهـا و امـوال آنهـا بـر مـا       و زکات شهادت دهند، پس هرگاه به اینها شهادت

 ».مگر جایی که حق اسلام در میان باشد که حساب آن دست خداست ،محترم خواهد بود
معیار مسلمان شدن حداکثر چهـار چیـز اسـت گرچـه بیشـتر       ،بر اساس این حدیث

کننـد، و  تنها شهادتین را موجب تشرف به دین مقدس اسلام معرفی مـی  ،علماء و فقهاء
گویند که فقط اقرار به کلمه توحید، براي مصـون مانـدن از قتـل    برخی از علما میحتی 

هر چه باشـد از   ،ملاك مسلمان شدن ولی)، 247ص، 12تا، ج(ابن حجر، بی کافی است
 بیشتر نیست. ،چهار موردي که در حدیث بالا نقل شد

کنـد. در  داد به آسـانی دیگـري را تکفیـر    کسی به خود اجازه نمی ،در صدر اسلام
ابوبکر بسـیاري   ،هنگامی که پیامبر خدا وفات یافت«است: آمده  »ابوهریره«حدیثی از 
کـرد. عمـر گفـت:    ورزیدند) تکفیر مـی را (که از پرداخت زکات امتناع می هااز عرب

رسول خدا فرمود: من مأمور شدم بـا مـردم   که کنی در حالی چگونه با مردم مقاتله می
مال  ،إلا االله را بر زبان جاري کنند و هر گاه این جمله را بگویندبجنگم تا کلمه لا إله 

و جان آنها محترم است؟ ابوبکر گفت: قسم به خدا هر کس بین نمـاز و زکـات فـرق    
گفتند ما نماز ). چون آنها می109، ص2ق، ج1401(بخاري،  »جنگم...با او می ،بگذارد

 دهیم.خوانیم ولی زکات نمیمی
آن اسـت کـه در صـدر اسـلام آنچـه موجـب نقـض اسـلام          گواه ،این روایت

تنها انکار توحید و رسالت بود و نماز و زکـات محـل تردیـد بـود، بـه       ،گشتمی
زکات  و ابوبکر را از کشتن مانعین نمودهعمر به حدیث پیامبر استشهاد  ،همین دلیل

دینـوري،   بـۀ قتی تري آورده است: ابـن کند (در این باره ابن قتیبه گزارش کاملمنع می
 ).22، ص1ق، ج1413
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 )94): 4((نسـاء  : که در آیه: چنان
به اسـلام دانسـته شـده، تنهـا شـهادت      » مرداس«آنچه که از سوي پیامبر موجب ورود  ،نیز

نسبت به مرداس، نادرست بوده است  هلسانی به توحید و رسالت پیامبر بوده و تکفیر اسام
 ).163، ص3ق، ج1415؛ طبرسی، 555، ص1ق، ج1403(زمخشري، 

هـاي  پس از دوران صدر اسلام، خوارج ظهور کردند و با ظهور آنـان، گویـا توصـیه   
را تکفیر کرده و سپس هـر مسـلمانی کـه از      علیپیامبر رنگ باخت و خوارج، ابتدا علی

ودند. گویا معیار نقض مسلمانی را که رسول خـدا بارهـا   کرد را تکفیر نمعلی تبعیت می
: براي خود و دیگران گفته بود، و آیه شریفه: 

) را که به منظور کنترل اصحاب از تکفیر دیگران قرائت 22و 21): 88((غاشیه 
 .)576ص، 6ق، ج1409بن ابی شیبه، (ا کرد، از یاد برده بودندمی

 »حجـربن عـدي  «کشـتن   ،نمونه آن ادامه یافت ونیز  »امیهبنی«این وضعیت در زمان 
بود که هنگام قتل او از دیگـران شـهادت گرفـت کـه وي بـه کفـر        »زیادبن ابیه«توسط 

 .)462، ص1ق، ج1411(مبارك ابن محمد ابن اثیر،  گرائیده است

 اهمیت و ضرورت موضوع
اسـلام نـاب   «یق تفکرات اسلامی بر مستندات اصیل، یکی از عوامل مهم معرفتی تطب
 ،آینـد بع دینی به شمار میاترین مناست. باید دید قرآن و سنت پیامبر که اصیل» محمدي

اکنـون جهـان اسـلام درگیـر      .اندچگونه معیارهاي اسلام و موارد نقض آن را بیان کرده
افی تاریخ است. آنها که چنـین تفکـري دارنـد و بـه     ترین تفکرات انحریکی از خطرناك

مدعی هستند که افکارشان برخاسته از مـتن قـرآن و    ،کنندراحتی مسلمانان را تکفیر می
نشسته و در مسند فتـوي قـرار    »حجاز«سنت پیامبر است. مفتیانی که اکنون در سرزمین 

یاري از مسلمانان را کـه  ، بساسلامبا طرح مباحث نواقض الاسلام و تضییق دایره  ،دارند
گـوي  باید پاسخ این مفتیانکنند. اعتراف به توحید و رسالت پیامبرِ خدا دارند، تکفیر می
ها منحصر بـه جوامـع اسـلامی    عواقب خطرناك این فتواها باشند. حتی خطر این اندیشه

موجب بدبینی جوامع غیر مسلمان نسبت به اسلام شـده اسـت.    ،نبوده و با کمال تأسف
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توانـد اذهـان مـردم    شناخت صحیح ضوابط اسلام و موارد نقض آن، میکه بدیهی است 
بار کنـونی  مسلمان و غیر مسلمان را روشن، و جوامع اسلامی و بشري را از وضع اسف

 نجات دهد. 

 هدف از این نوشتار
روشن ساختن اذهان و معرفی موضع صحیح اسلام در برابر موضوع مورد بحـث، از  

ابطال ضوابط و معیارهاي ناصـوابی اسـت کـه بـه      ،حاضر است. غرض ما اهداف نوشته
گـردد.  توسط برخی افراطیون مسلمان ارائه مـی  ،هاي مسلمانی و نواقض آنعنوان ملاك

و از اسـت  تنویر افکار عمومی نسبت به ضوابط افراطی در تکفیـر   ،غرض ما از یک سو
ریزي شـده و  دوستی و محبت پایهخواهیم بگوییم آیین اسلام بر اساس می ،سوي دیگر

 اسـت  گردیـده رسول گرامی اسلام طبـق نـص صـریح قـرآن، پیـامبر رحمـت معرفـی        
هیچگاه رفتارهایی که در طـول تـاریخ در خصـوص تکفیـرِ      ،بنابراین .)107): 21((انبیاء

شود، مورد پذیرش اسلام نبوده و هـدف از پـژوهش حاضـر    مسلمانان انجام شده و می
 چالشِ پیش رو را به جوامع مسلمان و غیر مسلمان معرفی کند. این است که این

 مفاهیم اساسی اسلامی

 مفهوم اسلام

 در لغت» اسلام«مفهوم 
شـود: خداونـد سـلامت    است، گفته می »صحت و سلامت«در لغت به معنی » سلم«ماده 

؛ » « «: در آیـۀ چون از عیوب و نقایص بشري سالم است و  ،است
عنـی بهشـت   بـه م سلام، خود خداوند است و دار، بهشت آن است، پس دارالسلام منظور از 

اسـتعمال   »اطاعـت و انقیـاد  «نیز از همین بـاب اسـت کـه بـه معنـی       »اسلام«خداوند. کلمه 
 .)90ص ،3ق، ج1404دارد (ابن فارس، شود، چون اسلام انسان را از إباء و امتناع باز میمی
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، 5ق، ج1376(جـوهري،   شبیه مطالب فـوق را گفتـه اسـت    »صحاح«در  »جوهري«
را بـه   »اسـلام «، »سلم«نیز پس از تحقیق مفصلی در باره ماده  »راغب«)، چنانکه 195ص

:   گرفته و با اشاره بـه آیـه:    »دخول در سلم و دوري از آفات ظاهري و باطنی«معنی 
(راغـب   ، آن را به معنی صلح دانسته اسـت 

 .)239ق، ص1404اصفهانی، 

 در قرآن» اسلام«مفهوم 
معتبـر دانسـتن   اسـت، و  » اقـرار بـه شـهادتین   «در اصطلاح فقهاء، تنهـا  » اسلام«مفهوم 
   اشکال است. اسلام، در »حج«و » روزه«، »اقامه نماز«، »اعتقاد به معاد«مانند  يعناصر دیگر
 ترین کتاب اعتقادي مسلمانان، درباره مفهوم اسلام چنین گفته است:قرآن مهم

 .)14): 49((حجرات 
» اسـد بنی«اند: جمعی از طایفه گفتهین فوق چنبسیاري از مفسران، در شأن نزول آیه 

سالی وارد مدینه شدند و به امید گـرفتن کمکـی از   هاي قحطی و خشکدر یکی از سال
هـا  و به پیامبر گفتند: طوائف عرب بر مرکب هشهادتین را بر زبان جاري کرد ،یامبرپیامبر

و دست به جنگ سوار شدند و با تو پیکار کردند، ولی ما با زن و فرزندان نزد تو آمدیم 
ت بگذارند. آیـه فـوق نـازل شـد و بـه آنهـا       خواستند بر پیامبر منّنزدیم و از این طریق می

خاطرنشان کرد که اسلامِ آنها ظاهري است و ایمان در اعماق قلبشان نفوذ نکرده است. بـه  
ت دارد کـه  تی بر پیامبر بگذارند، بلکه خدا بر آنها منّنباید منّ ،انداگر هم ایمان آورده ،علاوه

ق، 1424؛ مقاتـل بـن سـلیمان،    608، ص2تـا، ج مجاهد بن جبر، بی(هدایتشان کرده است 
 ).335، ص18تا، ج؛ طباطبایی، بی209، ص22، ج1363؛ مکارم شیرازي، 264، ص3ج

شکل ظاهري و قانونی دارد و هر کس به کلمه توحیـد و رسـالت   » اسلام«از نظر قرآن 
 ر نماید، مسلمان است و جان و مال او در امان است.پیامبر، به صورت لفظی اقرا

معیار اسـلام و مسـلمانی، اظهـار شـهادتین     که شود از این آیه استفاده می ،به هرحال
حتی بر وجه ظاهر، خـون و جـان او    ،است و هر کس به توحید و رسالت شهادت دهد
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اهـد شـد (بـراي    محترم بوده و مانند سایر مسـلمانان از امتیـازات اسـلام برخـوردار خو    
؛ العینی، 351ص، 9ق، ج1409؛ طوسی، 569ص، 3ق، ج1385مطالعه بیشتر: زمخشري، 

 .)302ص، 6، جتابی، (ب)؛ بیهقی190ص، 1تا، جبی
: فرماید:در آیه دیگر می

 .)64): 3((آل عمران 
عبودیـت خـدا و عـدم شـرك بـه       ،نـد اهآن دعوت شد هها بچه انسانآن ،در این آیه
 ،. عدم شـرك) 2. عبودیت: ملازم با توحید و پذیرش رسالت 1مین دو امر (اوست، و ه

قیصـر  «معیار مسلمانی معرفی شده است. جالب اینجاست که پیامبر اسلام هنگـامی کـه   
 »ابوسفیان«را به اسلام دعوت کرده بود، دقیقاً همین آیه را براي او نوشته و توسط  »روم
این ماجرا، گواه آن است کـه   .)4ص، 4ق، ج1401(بخاري،  بودارسال کرده  »هرقل«به 

 نسخه ورود هرقل به دین مقدس اسلام، تنها شرك نورزیدن و عبودیت خدا بوده اسـت 
، (الـف) ؛ بیهقی165ص، 5تـا، ج ؛ مسلم بـن حجـاج، بـی   263ص، 1تا، ج(ابن حنبل، بی

؛ 435ص، 1ق، ج1385؛ زمخشـري،  488ص، 2ق، ج1409؛ طوسـی،  178ص، 9، جتابی
و » ایمـان «اول آیـه   ،) و یا به تعبیر ابـن تیمیـه  410ص، 3ق، ج1415یر الطبري، ابن جر

 .)225ص، 2ق، ج1404(ابن تیمیه،  است» اسلام«آخر آن 
: فرماید:همچنین در آیه سوم می

 .)46): 29((عنکبوت 
و » ایمـان بـه آیـات وحـی    «این آیه مشتمل بر دو مقدمه و یک نتیجه اسـت. یعنـی   

اش اسلام است. پس کسی که به کلمـه توحیـد اقـرار کنـد و بـه      نتیجه» وحدانیت خدا«
آیات قرآن ایمان بیاورد، مسـلمان اسـت و از همـه مزایـاي مسـلمان شـدن برخـوردار        

و جان و مال او در این دنیـا محتـرم اسـت،     بودهچنین کسی در امان  ،ردد. بنابراینگمی
 .)70و 69): 43((زخرف چنانکه در آخرت نیز اهل بهشت خواهد بود

گرچه در این آیه موضوع رسالت صریحاً مطرح نیست و طبعاً کسی که رسالت پیـامبر  
 است. اقرار به رسالت پیامبر را انکار کند کافر است، اما ایمان به آیات وحی، همان
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و » ایمـان «در این آیه دو چیز موضوع سـخن پیـامبر اسـت، یکـی      ،تیمیهبه گفته ابن
کـه در جـاي دیگـر نیـز     گردند، چنـان که موجبِ احترامِ خون انسان می» اسلام«دیگري 

ایمان به آیات قرآن و اسـلام را مـلاك ورود بـه بهشـت قـرار داده اسـت (ابـن تیمیـه،         
 .)225ص، 2ج ق،1404

اساساً این آیه در جایی نازل شده که برخی از اهل کتاب، اسرائیلیات را نزد اصحاب 
پیامبر در این بـاره بـه آنـان     که ،و قصد داشتند اصحاب را به کفر نزدیک کنند هکردنقل 

نـه آنـان را    ،هشدار داده و فرموده است: هر گاه اهل کتاب چیزي براي شما نقـل کننـد  
و نه تکذیب؛ بلکه بگویید ما به چیزي که بر ما و شـما نـازل شـده ایمـان      تصدیق کنید

داریم و خداي ما و خداي شما واحد است و ما تسـلیم او هسـتیم. سـپس فرمـود: اگـر      
شـما   ،و اگر گفتار آنان صادق باشـد  ایدشما آنها را تصدیق نکرده ،گفتار آنان باطل باشد
 .)208ص، 3ق، ج1385(زمخشري،  ایدآنها را تکذیب نکرده

هاي اهل کتـاب بـه طـوري کـه گرفتـار کفـر       پاسخ صحیح به پرسش بر این اساس،
ثانیـاً  ما ایمان داریم به آنچه بر ما و شما نـازل شـد، و    اولاًنشوید، آن است که بگویید 

خداي ما و خداي شما واحد است و این دو عنصر، حافظ اعتقـادات و اسـلامِ شـما در    
چگونه مرز بین کفـر و    اکرمبینیم که پیامبر اکرمتاب است. پس میبرابر مجادلات اهل ک

 اسلام را مشخص کرده است.
 : فرماید:چهارم مینود و در آیه 

 .)94): 4((نساء
می اسلام پس از آنگاه که رسول گرا ،است» مرداس بن نهیک«شأن نزول آیه در باره 

گسـیل   »فـدك «را با سپاهش به سوي یهودیـان   »بن زید مۀاسا«، فرمانده جوانش »خیبر«
از خبـر عزیمـت لشـکر     ،داشت تا آنان را به اسلام دعوت کند. مرداس که یهـودي بـود  

لذا فرزندانش را در بلنداي کوه پناه داد و خود به سوي اسامه آمـد و   ،اسامه اطلاع یافت
بر زبان جاري ساخت. اما اسامه اسلام او را نپذیرفت و همانجا او را به قتـل  شهادتین را 

و فرمـود:   هرو به اسامه کـرد  ،سخت ناراحت شد ،رساند. این خبر به گوش پیامبر رسید
چرا اسلام او را نپذیرفتی؟ اسامه گفت: او از ترس مال و جان خود اسلام آورد و اسلامِ 
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پس چرا قلب او را نشکافتی تا ببینـی در درون او چـه مـی     او واقعی نبود. پیامبر فرمود:
 گذرد؟ اسامه اظهار ندامت کرد و از آن پس، در هیچ جنگی با مسـلمانان شـرکت نکـرد   

 .)163ص، 3ق، ج1415(طبرسی، 
به خوبی پیداست که ما مأمور آگاهی از درون افـراد نیسـتیم، بلکـه     ،در این گزارش

پس اگر کسی همین قـدر کـه بـه حسـب ظـاهر       ،تملاك مسلمان شدن، ظاهر افراد اس
 شود و نیازي به جستجوي بیشتر نیست.حکم به مسلمانی او می ،اقرار به شهادتین کند

)، 136): 4)، (نساء(285و208): 2بدیهی است در این باره آیات دیگري مانند: (بقره(
 گردد.خودداري می) وجود دارد که به دلیل اختصار از ذکر آنها 85و20، 19): 3((آل عمران

 یامبردر سنت پیامبر» اسلام«مفهوم 
معیارهاي مشخصی براي مسلمان شدن بیان شده اسـت کـه در ایـن     ،در سنت نبوي

 کنیم:قسمت به احادیث وارده اشاره می
در روایات اسلامی اقرار لسانی به شهادتین در ورود بـه اسـلام کـافی شـمرده شـده      

بینیم کـه عـلاوه بـر    ) می8ص، 1ق، ج1401 (بخاري، است و اگر در بعضی از احادیث
شهادتین، نماز، روزه، زکات و حج نیز آمده، براي بیـان مراتـب بـالاي اسـلام و ایمـان      

 )، مسـند ابـن حنبـل   34ص، 1تا، ج(مسلم بن حجاج، بی است. چنانکه از صحیح مسلم
)، 119ص، 2736ح، 4ق، ج1403(ترمـذي،   )، سنن ترمذي27ص، 1تا، ج(ابن حنبل، بی
) و بسیاري از منابع متأخرتر نیـز شـبیه ایـن    107ص، 8ق، ج1348(نسایی،  سنن نسایی

 روایات نقل شده است.
در سال هشتم هجرت هنگامی که مکه فتح شـد، مـردم بـراي مسـلمان شـدن و بیعـت بـا        

براي مسلمان شـدن نـزد    »اسود«شدند. نزد آن حضرت شرفیاب می »سمره«در خانه  پیامبرپیامبر
قبل از اقرار به اسلام، از آن حضـرت در بـاره مفهـوم اسـلام پرسـش نمـود.        رسول خدا آمد و

عـرض کـرد: شـهادت چیسـت؟      .رسول خدا در پاسخ فرمود: اسلام همان ایمان بـه خداسـت  
 ).296، ص3تا، جرسول االله (حاکم نیشابوري، بی محمد و االله إلا إله لا فرمود: شهادت به

فرسـتاد تـا مـردم آن     »یمن«را به  »ذ بن جبلمعا«پیامبر خدا وقتی  ،در گزارش دیگر
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دیار را مسلمان کند، مفهوم اسلام را در شهادت لا إله إلا االله و رسالت خویش خلاصـه  
 این گزارش در منابع متأخرتر مانند صحیح مسـلم  .)108ص، 2ق، ج1401(بخاري،  کرد

 و) 69ص، 2ق، ج1403(ترمـذي،   )، سـنن ترمـذي  37ص، 1تا، ج(مسلم بن حجاج، بی
 ) نیز آمده است.8ص، 3ق، ج1409کوفی،  شیبۀالمصنف (ابن ابی 

براي مسـلمان شـدن نـزد     »عبدالقیس«نیز، هنگامی که گروه  »عباس ابن«در گزارش 
 ،اقامـه نمـاز   ،پیامبر آمدند، رسول خـدا شـهادت بـه لا إلـه إلا االله و محمـد رسـول االله      

جنگی را در ورود به اسـلام  روزه رمضان و پرداخت خمس از غنیمت  ،پرداخت زکات
دخیل دانسته و سپس فرمود: اینها را حفظ کنید و به دیگران خبر دهید (ابـن ابـی شـیبۀ    

 .)208ص، 7ق، ج1409کوفی، 
در این روایات نشان داده شده که مسلمان شدن، تنها اقرار به شهادتین بوده اسـت و  

 نظیر ابـی العـاص بـن ربیـع     ،یافتنداساساً در صدر اسلام کسانی که به اسلام تشرف می
، 3، جق1389(ابـن هشـام،    )، حارث بـن ابـی ضـرار   303ص، 2، جق1389(ابن هشام، 

(ابـن   )، سلمان فارسـی 21ص، 20ق، ج1415)، اُسید بن أبی أناس(ابن عساکر، 340ص
)، عمیـر  32ص، 2ق، ج1407(ذهبی،  )، عبداالله بن سلام391ص، 21ق، ج1415عساکر، 
(ابـن هشـام،    )، جارود بن بشـر بـن معلّـی   308ص، 2، جق1389(ابن هشام،  بن وهب

)، مسـلمان  45ص، 2، جق1389(ابـن هشـام،    ) و سعد بـن معـاذ  242ص، 4، جق1389
معیـار ورود بـه    ،شدن آنها تنها اقرار به شهادتین بوده است، هر چند در برخی از اخبـار 

 ن جوان یهودياسلام، تنها شهادت به رسالت پیامبر معرفی شده است، نظیر مسلمان شد
)، امـا  344ص، 8تا، ج(طبرانی، بی گرد) و آن چوپان بیابان9ص، 8م، ج1973(شوکانی، 

 واضح است که شهادت به رسالت پیامبر، مستلزم شهادت به وحدانیت خدا نیز هست.
کـه لسـاناً   شود که افـراد کـر و لال نیـز بـی آن    حتی از بعضی از روایات استفاده می

مـردي   است:کردند. در حدیثی آمده به شهادتین می ، اقراربا اشارهچیزي بگویند، صرفاً 
اي اش خدمت پیامبر رسید و عرض کرد: بر من واجب شده رقبـه مومنـه  به همراه جاریه

آیا آزاد کردن این کنیز (که قدرت تکلم ندارد) کافی است؟ پیامبر خطـاب بـه    ،آزاد کنم
ره به آسمان کرد. فرمود: مـن چـه کسـی    کنیز فرمود: خدا کجاست؟ کنیز با انگشتش اشا
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اش را به سوي آسمان برد، یعنـی تـو   هستم؟ او ابتداء به پیامبر اشاره کرد و سپس اشاره
پیامبر رو به صـاحب کنیـز کـرده و فرمـود: آزاد کـردن او کفایـت        .فرستاده خدا هستی

 .)388ص، 7تا، جبیهقی، بی( کند چون او جاریه مؤمنه استمی
سـنت  هـا و احادیـث اهـل   چه در گـزارش مضامین مشابهی با آن ،عه نیزدر روایات شی

مشاهده نمودیم، وجود دارد. یعنی در اینجا شرط اصـلی ورود بـه دیـن اسـلام، شـهادتین      
معرفی شده است، هرچند مواردي مثل إقامه نماز، پرداخـت زکـات، روزه رمضـان، حـج     

کـه قـبلاً یـادآور    اسـت، امـا چنـان    بیت در کنار شهادتین ذکر شدهخانه خدا و ولایت اهل
چـه اصـالتاً در مفهـوم    اینها همه اشاره به مراتب بالاي اسـلام و ایمـان دارنـد و آن    ،شدیم

و  24، ص4، ح18، ص2، ح2، ج1363باشد (کلینـی،  تنها شهادتین می ،اسلام دخیل است
 ).311و  310تا، ص؛ صدوق، بی69، ص1ق، ج1383؛ قاضی نعمان مغربی، 31و 25ص

شود که تحقق اسلام چیزي روشن می ،چه در باره مفهوم اسلام آوردیماز مجموع آن
جز شهادت به توحید و رسالت نیست و در این باره بین مـذاهب اسـلامی، اتفـاق نظـر     

 وجود دارد.

 از نگاه فقهاء» اسلام«مفهوم 
خصـوص  داند و در اقرار لسانی به شهادتین را در مسلمان شدن کافی می ،امام خمینی

از بـاب تقابـل    ،گوید: تقابل کفر و اسلام به لحاظ فهم متشرعهمعتبربودن اعتقاد به معاد می
جز شهادت به یگانگی خـدا   ،عدم و ملکه است، و چیزي که در ماهیت اسلام دخیل است

لکـن   ،که البته در مورد اول و دوم اختلافی نیست ،و رسالت پیامبر و اعتقاد به معاد نیست
 ).322، ص3تا، جعتقاد به معاد، اختلاف است (امام خمینی، بیدر مورد ا

درباره مفهوم اسلام علاوه بر شهادتین، اقامه نماز، پرداخت زکات، روزه  »ابن قدامه«
هر کسی کـه اقـرار بـه مـوارد      ،رمضان و حج خانه خدا را شرط دانسته است. از نظر او

شود، و کسی که بعضی از مرده میمسلمان است و جان و مال او محترم ش ،یادشده کند
مانند این است که جمیـع آنهـا را انکـار کـرده و حکـم بـه کفـر او         ،اینها را انکار نماید

 .)77ص، 10تا، ج(ابن قدامۀ مقدسی، بی شودمی
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هاسـت و  گوید: حکم خداونـد در بـاره معیـار مسـلمانی، ظـاهر انسـان      می »شافعی«
مگـر   ،، و خداونـد هـیچ پیـامبري را نفرسـتاده    مسئولیت باطن آنها با خود خداوند است

زیرا اوسـت کـه بـر درون     ؛اینکه بر ظاهر حکم کند و باطن افراد بر عهده خداوند است
 :  آدمیان آگاه است، لذا در آیـه:  

اما چون إظهار و اقـرار بـه    ،مان در قلوب آنان راه نیافت) إعلام کرد که ای14): 49(حجرات(
 ).310، ص7و ج178، ص6ق، ج1403شهادتین کردند، خون آنها محترم است (شافعی، 

گفتـه اسـت: ایـن آیـه      »ابومحمد«از قول » قالت الاعراب آمنا«نیز در ذیل آیه:  »ابن حزم«
نوز ایمـان در قلبشـان نفـوذ نکـرده     لکن ه ،ها تسلیم غلبه الهی شدنددلیل بر این است که آن

:     بود، اما خداوند راه توبه را در ادامه آیه براي آنـان بـاز نمـود و فرمـود:     
صرف إظهـار اطاعـت از خـدا و رسـولش از      ،بنابراین .
 ـامبر اسلام و باطل کننده این مطلب است که چون پیـامبر  سوي آنان، نقطه دخول آنها به دین

 ).216، ص11تا، جباطن آنها را شناخته، اسلام آنان را پذیرفته است (ابن حزم، بی
 ) و شـیخ طوسـی  410ص، 4ق، ج1415(حصـفکی،   برخی از فقها ماننـد حصـفکی  

ضـمن اینکـه شـهادتین را در ورود بـه اسـلام شـرط        ،)287ص، 7ق، ج1378(طوسی، 
صرف شهادتین بـدون  که شمارند و معتقدند انند، تبرّي از ادیان دیگر را نیز لازم میدمی

 تبرّي از ادیان دیگر کافی نیست.
اقرار به شهادتین است، هر چنـد   ،»اسلام«ملاك مشترك فقهاء در تحقق  ،نتیجه آنکه

زکـات،   اي فروعاتی نظیر اقامه نمـاز، پرداخـت  برخی از آنان تبري از ادیان دیگر و عده
 اند.روزه رمضان و حج خانه خدا را به آن افزوده

 مفهوم ایمان
با یکدیگر متفاوت است. » ایمان«و » اسلام«مفهوم  ،چنانکه پیش از این اشاره کردیم

باشد. اسلام تنها با اقـرار  اسلام از مقوله ظاهر است، در حالی که ایمان از مقوله باطن می
تصدیق قلبی و باوري استوار به توحیـد و رسـالت    ،ایمانیابد، اما به شهادتین تحقق می

ترین درجه اسلام و به استناد آیـه  پیامبر است. بدیهی است تقسیم مذکور بر اساس پایین
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: شریفه: 
شـود  گاهی اسلام بر ایمان نیز اطلاق می، وگرنهباشد می ؛)14): 49((حجرات 

 که فرمود: »البلاغهنهج«در   علیهمچون سخن امام علی
(عبـده،  » ««

 .)313ص، 18ق، ج1378؛ ابن ابی الحدید، 29ص، 4ق، ج1412

 »ایمان«ي معناي لغو
، 15ق، ج1422(ازهـري،   گرفتـه اسـت  » تصـدیق «را بـه معنـاي   » ایمـان « ،»أزهري«
یعنـی تصـدیق کـردن، و     ،نیز در معناي این کلمه گفته است: ایمان »جوهري« ؛)513ص

زیرا بندگان به او  ؛بخش استیعنی ایمنی ،شود خداوند متعال مؤمن استاینکه گفته می
 .)2071ص، 5ق، ج1376(جوهري،  اطمینان دارند
در اصل به معناي اطمینان نفس و از بین رفتن خوف » أمن«ریشه  »راغب«اما از نظر 

از نظـر وي معنـاي ایمـان داراي دو     ،)، بنـابراین 25ق، ص1404(راغب اصفهانی،  است
باشـد.  لازمه این دو می ،یکی اطمینان نفس و دیگري عدم خوف و تصدیق :عنصر است
 باشد.د از اطمینان نفس و نتیجه آن میبع ،تصدیق ۀیعنی مرتب

 »ایمان«معناي اصطلاحی 
اختلافات قابل توجهی بین دانشمندان اسـلامی وجـود    ،»ایمان«در معناي اصطلاحیِ 

تـوان بـه همـه آن اختلافـات پرداخـت، لکـن ریشـه ایـن         دارد و در این مختصـر نمـی  
در ایـن  » ایمـان «تعریـف  گرایانه از مفاهیم قرآنی اسـت.  هاي مسلکاختلافات، برداشت

 ها به چهار صورت قابل تفسیر است:برداشت
 ؛از ایمان» گرایانهشهادت«برداشت . 1
 ؛از ایمان» گرایانهعمل«برداشت . 2
 ؛از ایمان» گرایانهمعرفت«برداشت . 3
 ؛از ایمان» گرایانهتجربه«برداشت شهودي و . 4

 پردازیم:دامه به آنها میقائلانی دارد که در ا ،هاهر کدام از این برداشت
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 اند:گفته» ایمان«در تعریف  ،از ایمان دارند» شهادت گرایانه«که برداشت  »اشاعره«
عبارت است از تصدیق قلبی بـه وجـود خداونـد، پیـامبران و اوامـر و نـواهی       » ایمان«

نظر هاي قلبی. در خداوند که بر پیامبران فرود آمده است و اقرار زبانی به همه این تصدیق
یابد کـه نخسـت پیـامبران بیاینـد و مـردم را بـه       این تصدیق قلبی آنگاه تحقق می ،اشاعره

تصدیق خداوند و انبیاء و احکام الهی دعوت کنند و سپس به موجب این دعوت، تصدیق 
فرع بر تحقـق پیشـینِ خطـاب و ایجـاب الهـی       ،زیرا تحقق ایمان ؛یابدمورد نظر تحقق می

اما نفس این درك، ایمـان نیسـت.    ،د وجود خداوند را درك کندتواناست. عقل گرچه می
تواند تصدیق قلبی این حقیقت درك شده را از انسان طلب کنـد چـون   همچنین عقل نمی

آنچه کـه از تعریـف اشـاعره از     ،عقل از طلب کردن و تأسیس حکم ناتوان است. بنابراین
قلبی و اقرار لسانی اسـت و عمـل   آن است که ایمان صرفاً تصدیق  ،آیدایمان به دست می

در آن نقشی ندارد، یعنی عمل به واجبات شرعی و ترك محرمات داخل در حقیقت ایمان 
نیست و بدین سبب، مرحله متوسـطی میـان ایمـان و کفـر وجـود نـدارد و شخصـی کـه         

شود، در صورتی که خدا و پیامبران را قلباً و لسـاناً تصـدیق کنـد،    مرتکب گناهان کبیره می
 ).712، ص10، ج1380؛ موسوي بجنوردي، 293تا، صؤمن است (اشعري، بیم

» ایمـان «در تعریف  ،از ایمان دارند» گرایانهعمل«و همفکران آنها که برداشت  »معتزله«اما 
معرفت و تصدیق قلبی همراه با عمل بـه دسـتورات الهـی اسـت، و مـؤمن       ،»ایمان« اند:گفته

و » مکلـف «انسان یـک موجـود    ،آورد. از نظر معتزلهمیکسی است که این وظایف را به جا 
کنـد و هـم شـکر او را بـه عنـوان      مند است. عقل انسان، هم وجود خـدا را درك مـی  وظیفه

واجبـات و محرمـات شـرعی نخسـت بـه       ،دانـد. از نظـر ایشـان   بر انسان واجب می» منعم«
ن نخسـتین، کـار   د، یعنی واجب گردانیـد نشوصورت واجبات و محرمات عقلی دریافت می

هاي عقلی است و در درجـه  عقل است نه شرع؛ ایمان در درجه اول، تبعیت عملی از ایجاب
توانـد مـؤمن   مرتکـب گناهـان کبیـره نمـی     ،هاي شرعی. از نظر معتزلهتبعیت از ایجاب ،دوم

باشد، چون ارتکاب این گناهان، تخلف آشکار از عمل بـه وظیفـه اسـت، چنـین انسـانی در      
؛ شهرسـتانی،  175و174، ص4م، ج1960از ایمان و کفر قرار دارد (قاضی عبدالجبار، اي مرتبه
 ).713، ص10، ج1380؛ موسوي بجنوردي، 73، ص1ق، ج1387
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» ایمان«در تعریف  ،از ایمان دارند» گرایانهمعرفت«اما فیلسوفان مسلمان که برداشت 
است. در نظر آنان ایمـان   هاي هستیمعرفت فلسفی به واقعیت ،»ایمان«حقیقت  اند:گفته

عبارت است از سیر نفس انسان در مراحـل کمـال نظـري. عمـل بـه واجبـات و تـرك        
محرمات گرچه سیر نفس در مراحل کمال عملی است، ولی این سیر، اثر خارجی همان 
کمال نظري است. مؤمن کسی است که عقاید او با واقعیات هستی تطابق دارد. هـر چـه   

تر و از اوهام دورتر باشد، ایمان پردهتر و بیواقعیات هستی، مستقیم انطباق این عقاید با
 .)8ص، 6ق، ج1383(صدرالدین شیرازي،  تر استکامل

بـه دلیـل افـزودن     ،از ایمـان دارنـد  » گرایانهتجربه«و اما عارفان مسلمان که برداشت 
 ،ایمـان  گوینـد: اند. آنان مـی ارائه کرده» ایمان«تجارب معنوي خود، تعاریف متعددي از 

 ،عبادت کردن خداوند از روي حب و شوق اسـت. ایمـان   ،اقبال به خداوند است. ایمان
 ،گویند: ایمـان مشاهده با نور یقین است. و بالاخره می ،محافظت سرّ توحید است. ایمان

تـرس از خـدا، امیـدواري بـه      ،سکون و استقرار قلب و اطمینان نفس است. لازمه ایمان
ق قرب او، راضی بودن بـه قضـاي او، توکـل بـر او و تسـبیح و سـتایش       فضل او، اشتیا

ق، 1368؛ جیلانی، 63ص، 4ق، ج1412؛ غزالی، 38ق، ص1958(حکیم ترمذي،  اوست
 .)264ق، ص1298؛ نقشبندي، 89ص، 2ج

ها از قرآن قابل برداشت است، لکـن علیـرغم اختلافـی کـه بـا هـم       همه این تعریف
از نظـر  » ایمان اسـلامی «اشتراك دارند و آن این است که  دارند، در یک نقطه با یکدیگر

شـود.  است که براي شخص مؤمن حاصـل مـی  » وردي انسانیادست« ،دانشمندان مسلمان
و یـک مفهـوم مـاوراء طبیعـی همچـون      » راز«ایمان در این مفهوم، ایمان داشتن به یک 

سنگ وحی بـه  ا همکه ایمان ر ،شودگفته می» ایمان مسیحی«چنانکه در وحی نیست، آن
یک معجزه » وحی«پندارند، بلکه از نظر دانشمندان مسلمان، حقیقت می» راز«عنوان یک 

(موسـوي بجنـوردي،    که یـک دسـتاورد بشـري اسـت    » ایمان«به خلاف  ،آسمانی است
یـک  » ایمـان بـه وحـی   «جا منظور این است که در این ،بنابراین .)714ص، 10، ج1380

 یک معجزه آسمانی است.» وحی«خود اما  ،دستاورد بشري است
بـه عنـوان    ،بـه معنـایی کـه گفتـه شـد     » ایمان«اکنون جاي این پرسش هست که آیا 
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بـا بررسـی    ،در تحقق اسلام لازم و ضروري است یا خیر؟ در ادامه مقاله» تصدیق قلبی«
 به این پرسش پاسخ داده خواهد شد.» ایمان«و » اسلام«تفاوت 

 »اسلام«و » ایمان«تفاوت مفهوم 
رابطه بین اسلام و ایمان، عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر  ،از نظر اصطلاحی
ولی هر مسلمانی ضرورتاً مؤمن نیست بلکه اگر شـرایط ایمـان را    ،مؤمنی مسلمان است

در رابطه با کعبه و مسـجدالحرام    اکرممؤمن است. مانند مثالی که پیامبر اکرم ،داشته باشد
مسـجدالحرام نیـز    ،توان گفت: هر جا کعبـه اسـت  ن مثال میذکر فرموده است که در ای

(مـولی محمدصـالح    ضرورتاً آنجا کعبه نیسـت  ،هست، اما هر جا که مسجدالحرام است
 .)25ص، 2ق، ج1421مازندرانی، 

نیز شبیه این تشبیه در تفاوت ایمان و اسلام ذکـر شـده    صادقدر حدیثی از امام صادق
 .)25ص، 2، ج1363(کلینی،  است

پرسید: براي من از اسلام و ایمان بگو  صادقاز امام صادق »سماعه«دیث دیگري در ح
که آیا آن دو با هم مختلف هستند؟ آن حضرت پس از توضیحات روشنی فرمود: ایمـان  

لکـن   ،زیرا ایمان به حسب ظاهر با اسلام مشارکت دارد ؛یک درجه از اسلام بالاتر است
 .)25ص، 2، ج1363کلینی، ( اسلام در باطن با ایمان مشارکت ندارد

نیز ایمان را مفهومی پایدار در قلـب، ولـی اسـلام را گفتـار و عمـل        باقرامام باقر
خونش محترم  ،معرفی نموده است. سپس فرمود: شخصی که اسلام در او تحقق یافت

شود و نماز و زکات و روزه و است و احکام ارث و جواز نکاح در حق او جاري می
گـردد و تـازه بـراي    گردد و به سبب اینها از کفر خارج میمی حج او مورد قبول واقع
امـا ایمـان بـا آن     ،گردد. لذا اسـلام بـا ایمـان مشـارکت نـدارد     مقدمات ایمان مهیا می

در قول و عمل بـا یکـدیگر اشـتراك دارنـد، لکـن       ،مشارکت و همراهی دارد. این دو
 ).26، ص2، ج1363(کلینی،  تثبیت قلب را نیز به همراه دارد ،ایمان علاوه بر این دو
اسلام مقدمه ایمان معرفی  ،در این احادیث و روایات دیگر ،شودچنانکه ملاحظه می

سـنت صـحیح   )، اما آنچه به نظر شیعه و اکثر اهل27ص، 2، ج1363(کلینی،  شده است
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موجب استحقاق عقاب یا ثواب است، ولی در تحقـق ایمـان    ،»عمل«آن است که  ،است
دانند و مرتکب کبیره را کـافر  لذا قول خوارج که ایمان را برابر با عمل می نقشی ندارد و

 .)78ص، 8ق، ج1421پندارند، باطل است (مولی محمدصالح مازندرانی، می

 مفهوم کفر
اي برخوردار است، زیـرا واژه  در میان مفاهیم مورد بحث، مفهوم کفر از اهمیت ویژه

هـاي انحرافـی، مستمسـکی بـراي تکفیـر سـایر       کفر و تکفیر در تفکرات برخی از فرقه
سـازد کـه بـه    مسلمانان گردیده است. بدیهی است تبیین معنا و مفهوم کفر، مشخص می

 توان اطلاق کافر نمود و چه کسانی خارج از دایره کفر هستند.چه کسانی می

 »کفر«معناي لغوي 
لبـاس پنهـان   است و بـه کسـی کـه سـپر را زیـر       »پوشاندن«و  »ستر«به معنی » کفر«
جحود و انکار نیـز از لـوازم    همچنینشود: سپرش را مستور کرده است گفته می ،کندمی

کفـران   ،کندچون کافر حق را مستور می ،ستر و تغطیه است و اگر کفر، ضد ایمان است
 .ق، ذیل ماده کفر)1404(ابن فارس،  نعمت نیز همان جحود و پوشاندن آن است

گوید: اگر به کشاورز، کـافر اطـلاق   گرفته و می »ستر«ه معنی را ب» کفُر«نیز  »فیومی«
ق، 1405(فیـومی،   کنـد به خاطر این است که دانه را در دل زمـین مسـتور مـی    ،شودمی
(راغـب   نیز همـین معنـا را بـا تفصـیل بیشـتري توضـیح داده اسـت        »راغب« .)535ص

 .)434و 433ق، ص1404اصفهانی، 
به فتح کاف، فرق گذاشـته و دو معنـا   » کفَر«اف و به ضم ک» کفُر«بین  »جوهري«اما 

گوید: کفُر به ضم کاف، ضد ایمان است و آیه: إنا بکلٍ کافرون، ارائه کرده است. وي می
ق، 1376(جـوهري،   به همین معناست. اما کفَر به فتح کاف به معنی ستر و تغطیه اسـت 

نیز  »زبیدي«چنانکه  ،داما بعید نیست که بازگشت هر دو به یک معنا باش .)807ص، 2ج
 دانسـته اسـت  » سـتر و تغطیـه  «فرقی قائل نشـده و ریشـه هـر دو را    » کفَر«و » کفُر«بین 

 .)450ص، 7ق، ج1414(زبیدي، 
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 در اصطلاح» کفر«معناي 
در اصطلاح فقهاء و متکلمین داراي دو گونه تعریف است. تعریف سـلبی کـه   » کفر«

که اشـاره بـه کفـر ظـاهري دارد. در تعریـف       اشاره به کفر واقعی دارد، و تعریف اثباتی
است و این تعریف، مورد اشاره برخـی از اهـل   » عدم الایمان«کفر همان  :اندسلبی گفته
 .)14ص، 5ق، ج1405(ابن منظور،  باشدلغت نیز می

« «نویسد: به نقل از صاحبان تحقیق می ،»کفر«با ارائه تعریف سلبی از  »تفتازانی«
 .)267ص، 2ق، ج1401(تفتازانی،  »

 ،)9): 14(ابـراهیم(  :  نیز در ذیل آیـه:   »آلوسی«
 .)194ص، 13تا، ج(آلوسی، بی کفر را به معنی عدم الایمان گرفته است

نویسـد:  و مـی  دادهایجـابی تـرجیح    نیز گویا تعریف سلبی ایمان را بـر تعریـف   »ابن تیمیه«
کفر به معناي عدم ایمان به خدا و رسولان است، خواه همراه با تکذیب باشد یـا نباشـد، بلکـه    «

 ).335، ص12ق، ج1411(ابن تیمیه، » همراه با شک باشد و یا اعراض از همه اینها باشد
 عدم تصدیق پیـامبر  کفر مقابل ایمان است و آن،«گفته است: » کفر«جرجانی نیز در تعریف 

 ).332ق، ص1325(جرجانی، » ، نسبت به آنچه که ضروري بودن آن معلوم استاست
نـه در   ،معرفی شده اسـت » ایمان«در مقابل » کفر« ،در این تعاریف ،شودچنانکه ملاحظه می

، پس جاي این پرسش هست که با توجه به اینکه رابطه بین اسلام و ایمـان عمـوم   »اسلام«برابر 
آیـد کسـی کـه ایمـان و تصـدیق      وص مطلق است و اسلام اعم از ایمان است، لازم میو خص

 در حالی که مسلمان است چون شهادتین را بر زبان جاري کرده است. ،قلبی ندارد کافر باشد
گونه که اسلام به ظـاهري و واقعـی تقسـیم    همان :در پاسخ به این پرسش باید گفت

واقعی است، کفر نیز گاهی واقعی و گـاهی ظـاهري    شود و اسلام واقعی همان ایمانمی
خواه آثـار اسـلام بـر آن     ،کفر واقعی است است، کفري که مقابل ایمان ،رواست. از این

لکـن بـا گفـتن     ،مترتب شود یا نشود، یعنی ممکن است کسی واقعاً و باطناً کـافر باشـد  
ماننـد:   ه،آمـد » ایمان«مقابل در » کفر«شهادتین، آثار اسلام بر او بار شود، و اگر در قرآن 

:  ) و یـا:  108): 2((بقره
 ) منظور کفر واقعی است.167): 3((آل عمران 
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تکذیب خدا و امتنـاع از   ،آن است که کفر در اصل ،»کفر«و اما تعریف اثباتی و ایجابی 
گفتـه اسـت: کفـر    » کفـر «در تعریف  »شهیدثانی«به نقل از  »غزالی«هاي پیامبر است. آورده

ق، 1409شود (شهیدثانی، تکذیب کردن چیزي است که تصدیق به آن، ایمان محسوب می
انـد، از  ائـه کـرده  نیز که بعضـی از اشـاعره ار  » جهل«و » جحد«) و تعریف کفر به 108ص

). بنـابراین، طبـق تعـاریف    108ق، ص1409مقوله تعاریف اثباتی کفر اسـت (شـهیدثانی،   
 گردد.کافر بوده و آثار کفر بر او مترتب می ،کسی که خدا و پیامبر را تکذیب کند ،فوق

 مفهوم نواقض 
 ،ارائـه کـردیم  » کفـر «و » ایمـان «، »اسـلام «اکنون با توضـیحاتی کـه دربـاره مفـاهیم     

ورود به دروازه اسلام و ایمان بسـیار آسـان    ،سوتوانیم به این نتیجه برسیم که از یکمی
تـا زمـانی کـه مـرز      ،رواثبات کفر سخت و دشوار است. از ایـن  ،است و از سوي دیگر

هرگز نباید دیگران را محکوم به کفر کرد. حال باید دید  ،توحید و رسالت شکسته نشود
 گردند چیست؟لام و تکفیر مسلمان میعناصري که موجب نقض اس

 در لغت» ناقض«مفهوم 
 »شکستن و باز کردن«به معنی » نقض«جمع ناقض است و ناقض از ریشه » نواقض«

یعنی آن را باز کرد و ویران نمـود. خداونـد فرمـود:    » یءنقض الش«شود: است. گفته می
نشـکنید.   هایتان را بعد از اسـتحکام ) پیمان91): 16(نحل( 

مثـل آن  ) 92 ):16(نحل( : و نیز فرمود: 
 کرد.هایی را که با ظرافت بافته بود، ویران میزنی نباشید که بافته

مان، طناب و پیمان به کار برده و گفتـه اسـت:   این کلمه را در مورد ساخت »جوهري«
سـاختمان را ویـران کـرد، طنـاب را پـاره کـرد و       » و العهد و الحبل البناء نقض: النقض«

   .)111ص، 3ق، ج1376(جوهري،  پیمان را شکست
 ).168، ص10ق، ج1414اند (زبیدي، شناسانِ بعد از او نیز همین معنا را تکرار کردهلغت
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 اصطلاح در »ناقض«مفهوم 
خارج شدن از دستورات دینی و معتقدات «در اصطلاح فقه و کلام، » نواقض«مفهوم 

شـهادت بـه توحیـد و رسـالت پیـامبر اسـت، کسـی کـه ایـن           ،است. اگر اسلام »اسلام
 اعتقادات را کنار بگذارد، اصطلاحاً اسلام را نقض کرده و از دایره آن خارج شده است.

 بررسی نواقض الاسلام
ه امروز دنیاي اسلام با آن مواجه است و باور بخش قابل تـوجهی از مسـلمانان   چالشی ک

ق) در بحـث  1206م/ 1115( »محمدبن عبدالوهاب«هاي را تحت تأثیر قرار داده است، آموزه
 است.» نواقض الاسلام«

اي اسـت کـه توسـط ایـن شـیخ      گانهنه یک کتاب، بلکه احکام ده» نواقض الاسلام«
نوشته شده است، اما پیروان او این احکام را به طور مبسوط شـرح   تمیمی در یک ورقه

توسـط دکتـر    ،هاي مهـم ایـن کتـاب   اند. یکی از شرحکرده و به صورت کتاب درآورده
(عضـو دائمـی دارالإفتـاء و هیئـت کبـار العلمـاء        »صالح بن فوزان بن عبـداالله الفـوزان  «

کـه هـم اکنـون ایـن      ،وشته شدهن» دروس فی شرح نواقض الاسلام«عربستان) با عنوان 
 شود.تدریس می »عربستان«هاي کتاب در مدارس و دانشگاه

ده چیز موجب خروج مسلمان از اسلام و ورود  ،بر اساس فتواي محمدبن عبدالوهاب
. عـدم تکفیـر   3. واسطه گرفتن در شـفاعت  2. شرك در عبادت 1گردد: او به دامنه کفر می

هـاي  . بغض و کینـه نسـبت بـه آورده   5ر پیامبر بر پیامبر . برتر دانستن حکم غی4مشرکین 
. پشتیبانی از مشـرکین علیـه مسـلمانان    8. سحر و جادو 7. مسخره کردن دین خدا 6پیامبر 

 . إعراض عملی و علمی از دین خدا.10. اعتقاد به امکان خروج از شریعت پیامبر 9
مرتکب یکـی   کهمانی اینها اسباب کفر و عوامل خروج از اسلام هستند و هر مسل

گـردد (صـالح الفـوزان،    بلافاصله تکفیر شده و قتل او واجب می ،از این نواقض گردد
بلکـه   ،از شارحان، به این مقدار از نواقض اکتفـاء نکـرده   یکیحتی  .)39ق، ص1425

 یکـی  ،)39ق، ص1425تعداد آنها را به چهارصد ناقض رسانده است (صالح الفوزان، 
دشده را از باب تمثیل گرفته و حد و مرزي بـراي آن قائـل نشـده    نواقض یانیز، دیگر 
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و از  هبه نواقض افزودنیز ترك نماز از روي کسالت و تنبلی را  ،است و از همین روي
اکثـر مسـلمانان از    ،با این وصف .)1042تا، صموجبات کفر اعلام کرد (العثیمین، بی

کفیـر و از دایـره اسـلام خـارج     ترین سخن یا حرکت نابجـا، ت نظر آنان در اثر کوچک
 خواهند شد.

بـه ایـن دلیـل    انـد،  اما اینکه چرا برخی تعداد نواقض را به عدد چهارصد یا بیشتر رسانده
آنها معتقدند که نواقض الاسلام تابع ادله شـرعیه اسـت و لازم نیسـت حتمـاً انکـار       است که

 ،نـواقض را تعریـف کنـد   توانـد طبـق نظـر خـود     هر فقیهی می ،ضروري دین باشد. بنابراین
اگرچه فقیهان دیگر منکر ناقض بودن آن عمل باشند، یعنی لازم نیست ناقض، ضروري دیـن  

هـر   ،باشد، بلکه کافی است با فتواي یکی از مفتیان وهابی مطابقت داشته باشد. طبق این مبنـا 
 ).156و 68، ص1395پور، کند (ابراهیمفقیه وهابی به راحتی حکم به تکفیر مسلمانان می

تـوان همـه آنهـا را بـه نـاقض اول      اینها نواقضی هسـتند کـه مـی    ،به اعتقاد نگارنده
 زیرا به اعتراف عالمان وهابی، اینها از قبیل ذکر خاص بعد از عـام هسـتند   ؛بازگشت داد

انکـار   یکـی  :در واقع نـاقض دو چیـز بیشـتر نیسـت     .)75ق، ص1425(صالح الفوزان، 
بـه خداونـد   » شرك« دیگريشود، و تعبیر می» ارتداد«به صریح خداوند که گاهی از آن 

است، و نواقض دیگر در واقع مصادیق شرك هسـتند. لـذا بـراي اینکـه دچـار مباحـث       
توانـد مـا را از   رسد تنها طرح ناقض دوم و بررسی آن، مـی مصداقی نگردیم، به نظر می

 نیاز کند.ذکر سایر نواقض بی

 ماهیت شرك
 گوید:یم »بن عبدالوهاب محمد«

»»»« 
 .)36ق، ص1425(صالح الفوزان، 

زیـرا قـرآن    ؛گردد و این، نخستین عامل کفر استموجب کفر می» شرك در عبادت«
 ،)116 ):4(نسـاء(  :  فرمایـد:  می

: همچنین در جاي دیگر فرمود: 
 .)72): 5((مائده 
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   گوید:سپس در ادامه می
 .)36(همانجا، ص »««

در حکـم   ،مسلمانی که براي خداوند شـریک بیـاورد   ،بر اساس آیات و کلمات فوق
اما مشرك کسی اسـت کـه    ،کندکافر است. کافر کسی است که صراحتاً خدا را انکار می

 ،خداوند را قبول دارد لکن براي او شریک قائل است، پس مشرك در حکم کـافر اسـت  
و » مشـرکین «قـرآن کـریم    همین روست که، و از چون وحدانیت خداوند را قبول ندارد

: است: فرموده را در ردیف کافران قرار داده » کتاباهل«
 احکام مشرکین با کفار فرقی ندارد. ،)، بنابراین1): 98(بینه( 

 بررسی و ملاحظه
کسی  ،اسلام از گناهان بسیار بزرگ است و طبق آیات صریح قرآنشرك در فرهنگ 

 که واقعاً براي خدا شـریک قائـل باشـد، کفـر او محـرز و جایگـاهش در جهـنم اسـت        
؛ 213): 26(؛ شعراء39و22): 17(؛ اسراء151و 88): 6(؛ انعام36): 4(؛ نساء105): 2((بقره
موضوع مهـم اسـت، تطبیـق اعمـال     اما آنچه در بررسی این  .)6): 98(؛ بینه65): 39(زمر

بـدون تردیـد    ،اگر واقعیت شرك در وجود انسان تحقق یابد !انسان بر شرك است. آري
فرد مذکور مشرك و کافر است، اما واقعیـت شـرك چیسـت و بـه چـه چیـزي تحقـق        

یابد؟ آیا قربانی کردن براي رضاي خـدا و نثـار کـردن ثـواب آن بـراي امـوات و یـا        می
شـرك اسـت؟    کسی که مقرب درگاه اوست،به واسطه خواستن خدا حاجت خود را از 

 وجود ندارد. چنین کسیهیچ دلیلی بر شرك  که بدیهی است
نزاعـی   ،یعنی در مفهوم شـرك  ،بخش اصلی نزاع بر سر مصادیق شرك است ،در واقع

گویـد اگـر قربـانی    او می ؛ چرا کهمفهوماً صحیح است ،گویدچه مدعی میزیرا آن ؛نیست
در حالی که همه مسلمانان نیز بـه ایـن مفهـوم     ،تقرب به غیر خدا باشد، شرك است براي

شفاعت خواستن از مردگان شـرك اسـت   که گوید می ،عتقاد دارند. و یا در نواقض بعديا
یا تکفیر نکردن مشرکین و تصحیح باورهاي او شرك است، یـا اعتقـاد بـه تـأثیر سـحر و      

خداوند شرك است و همچنین نواقض دیگر که همـه   جادو و مؤثر دانستن ساحر در برابر
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آنها از نظر ماهوي داخل در شرك هستند و علماي مذاهب اسلامی نیز از نظر مفهومی بـه  
مطالب اذعان دارند و هر رفتاري را که با الوهیت خداوند و رسالت پیامبر منافات داشـته   این

هـایی کـه اکثـر    آیا مثلاً قربـانی دانند، لکن بحث بر سر مصادیق شرك است. باشد، شرك می
دفـع شـرور   یـا  براي شفاي مریض، براي خرید خانه و  ،مسلمانان براي استقبال یا بدرقه مسافر

شود؟ و آیا شفاعت خواستن و واسـطه قـراردادن   از مصادیق شرك محسوب می ،دهندانجام می
 ،گونه اسـت  آید؟ اگر اینشرك به شمار می ،انبیاء و اولیاي الهی به جهت دعا به درگاه خداوند

 عموي پیامبر را واسطه قرار داد تا از خدا طلب باران کند؟ »عباس«، »عمر«پس چرا 
»»

، 2ج ق،1401(بخـاري،  » 
 ).66ق، ص1425؛ همچنین نگاه کنید: صالح الفوزان، 209، ص4و ج 16ص

(ابن حنبـل،   پیامبر از او التماس دعا نمود؟ ،و یا چرا هنگامی که عمر عازم عمره بود
) چـه  211ص، 3ق، ج1408؛ هیثمـی،  251ص، 5، جتـا بـی ؛ بیهقـی،  59ص، 2تـا، ج بی

تقرب، وجـود دارد؟ آیـا زنـده بـودن      تفاوتی میان عباس و سایر پیامبران جز در مراتب
عباس و مرده بودن پیامبران، موجب جواز توسل به یکی و عدم جواز توسل به دیگـري  

که در باشد بلکه به خاطر آبرو و مقامی  ،است؟ وقتی توسل از ذات انسانها طلب نگردد
سانها کـه  پیشگاه خداوند دارند، چه تفاوتی بین زنده و مرده خواهد بود؟ آیا توسل به ان

: و یســتحب التوســل 346ص، 3تــا، ج(ابــن قدامــه، بــی انــدفقهـاء آن را جــایز شــمرده 
اختصاص به زندگان دارد؟ اتفاقاً عمـر در مـاجراي استسـقاء نـه تنهـا از       ،بالصالحین...)

نیز توسـل جسـته و گفتـه     یامبرعباس که حی و حاضر بود، بلکه از روح ملکوتی پیامبر
). بـدیهی  16ص، 2ق، ج1401(بخـاري،   »بنبیـک فتسـقنا...   اللهم إنا نتوسل إلیـک «بود: 

است اگر اینها براي رضاي خدا انجام گیرد، هیچ دلیلی بر منع آن وجـود نـدارد و نبایـد    
 گذار نامید.انسان مسلمان را به خاطر توسلات مشروع و جایز، مشرك و بدعت

 رودشـک از بـین نمـی    بـا  ،گوید: کسی که ایمانش به طور یقین ثابت اسـت می »ابن تیمیه«
گوید: هر گاه در ایمان شخصی تردید ). وي در جاي دیگر می501، ص2ق، ج1411تیمیه،  (ابن

کرده دهند که جهل بر آنها غلبه زیرا تکفیر را کسانی انجام می ؛نباید او را تکفیر کرد ،حاصل شود
 کنند؟را تکفیر می پس چگونه است که پیروان او مسلمانان ،)345تا، ص(ابن تیمیه، بی است
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اهـل   کـرم   گوید: اهل سنت و جماعت اتفاق دارند کـه پیـامبر اکـرم   وي همچنین می
کبائر را شفاعت خواهد کرد و خداوند أحدي از اهل توحید را مخلدّ در آتـش نخواهـد   

 )37، صتابی(سیدشرف الدین،  داشت
اصل این اسـت  گوید: و می شتهنیز همین عقیده را دا »عبدالعزیز بن باز«شیخ حجاز 

دانـد و از  مانند ما خـدا را واحـد مـی    ،خواندکه نباید مسلمانی را که رو به قبله نماز می
 .)697ص، 2ق، ج1429(بن باز،  کند، تکفیر کردرسول اسلام پیروي می

علاوه بر این، انسان مسلمان تا زمانی که کفر او محـرز نگـردد، کسـی حـق نـدارد او را      
اصالت اسلام در مسلمانیِ افراد واجب است، یعنی اصـل ایـن اسـت    زیرا رعایت  ؛تکفیر کند

؛ مگر اینکه دلیل قاطعی آن را نقـض کنـد   ،که انسانهاي مسلمان بر مسلمانی خود باقی هستند
 لزوم احتیاط در تکفیر دیگران است.   ثانیاًتوسعه دایره اسلام و  اولاً ،مبناي فقهاء چرا که

ور که ورود به اسلام راحت و آسان است و با ذکـر  طبق مبناي فوق، همانط ،بنابراین
شود، به همان نسبت خروج از اسلام نیـز سـخت و   شهادتین حکم به مسلمانی افراد می

تـوان او را تکفیـر کـرد.    نمـی  ،تصریح به کفر نکندکسی دشوار در نظر گرفته شده و تا 
یرون بکشـم و شـکم   هاي درون انسان را بفرمود: من مأمور نیستم نهفته  اکرمپیامبر اکرم

یعنـی   ؛)163ص، 7ق، ج1407؛ نـؤوي،  60ص، 10تـا، ج ، بیمۀ(ابن قدا آنها را پاره کنم
من مأمور به ظاهر هستم و درون انسانها با خداست. لذا بر اساس مبناي فوق، کسی کـه  

تا زمانی که کفر او به طور حتم ثابت گردد.  ،اصالت او با اسلام است ،زاده استمسلمان
 گاه مربوط به همه فقهاي اسلام است و کسی در آن مخالفت نکرده است.این دید

 نتیجه گیري
 ـ  مرتبـه   ،عـلاوه ه نتیجه بحث آن است که اقرار به شهادتین موجب ورود به اسلام اسـت. ب

ایمان از اسلام بالاتر است و اسلام مقدمه آن است. همچنـین خـروج از اسـلام جـز بـا انکـار       
گانه بـه شـرك اسـت و سـایر نـواقض از      ابد. بازگشت نواقض دهیتوحید و رسالت تحقق نمی

ولـی   ،گانه از نظـر مفهـومی قابـل پـذیرش اسـت     قبیل ذکر خاص بعد از عام است. نواقض ده
 مصادیق آن قابل تطبیق بر اعمال و رفتار مسلمانان نیست. از این رو، تکفیر آنان وجهی ندارد.
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 ، بیروت: دار الکتاب العربی.شرح مسلم، ق)1407(نؤوي، یحیی بن شرف .72
 ، بیروت: دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع.السنن الکبري، ق)1348(نسایی، احمد بن شعیب .73
 نا، قاهره: بیالاصول فی الاولیاءجامع ، ق)1298(نقشبندي، احمد .74
، بیـروت: دار الکتـب العلمیـۀ.   مجمـع الزوائـد و منبـع الزوائـد    ، ق)1408(هیثمی، علی بن ابی بکر .75


